
بیماری کرونا در ســال 2020 جهان را فرا گرفت و باعث بیش از 
200 میلیون مورد ابتلا به بیماری و مرگ میلیون ها انســان شــد. 
همچنین ثبات اجتماعی و توســعة اقتصادی را به شدت تحت تأثیر 
قرار داد و به دلیل تهدید مرگ، ترس از ابتلا به بیماری و محدودیت 
در ســفر، عموم مردم واکنش های روانی منفی، مانند افســردگی، 
اضطراب و غم و اندوه نســبت به آن نشان دادند. بسیاری از محققان 
بر این باورند که همه گیری کووید 1٩ به یک رویداد آســیب جمعی 
مداوم و مزمن تبدیل شــده اســت. با این حال، آثار ادبی اولیة بشر 
مدت هاست نشــان داده اند که رنج و بلا می تواند به تغییرات مثبت 
فــردی یا اجتماعی منجر شــود. آســیب و ضربه )ترومــا( و بلاها 
»کنشــیار« )کاتالیزور( هایی هستند برای اینکه افراد مجدداً خود را 
بشناسند، فلســفه های زندگی خود را بازسازی کنند و فرصت هایی 
برای دستیابی به تغییرات اجتماعی و فرهنگی مثبت به دست آورند. 
نتایج پژوهش های گوناگون در سراســر جهــان، از جمله در چین

)لی1 و همــکاران، 2021(، آمریکا )پیتــرزاک2 و همکاران، 2021(، 
پرتغال )اســتالارد3 و همکاران، 2021(، کانــادا )یوزیل4 و همکاران، 
2021( و ... نشــان داده اند، افرادی که دچار کرونا شــده اند، با وجود 
آســیب های گوناگون، نتایج مثبت نســبتاً بالایی را تجربه کرده اند. 
روان شناســی در گذشته بر پیامدهای زیان بار آسیب و ضربة ناشی از 
ســانحه ها تکیه می کرد، اما با ظهور روان شناسی مثبت نگر، اصطلاح 
»رشد پس از سانحه«5 به عنوان یک سازة جدید مورد توجه قرار گرفت. 

این اصطلاح برای اشاره به پیامدهای مثبت بعد از یک بحران، اولین 
کالهون و کالهون و کالهون6 در اوایل دهة 1٩٩0 ابداع شد. آنان  تدیسچیبار توسط تدیسچیبار توسط تدیسچی
اصطلاح رشــد پس از ســانحه را برای تبیین تغییرات روان شناختی 
مثبت تجربه شده توســط افراد مطرح کردند؛ تغییرات مثبتی که در 
نتیجة مبارزه با آســیب و ضربه )تروما( یا شرایط بسیار چالش برانگیز 
به وجود می آیند. همچنین معتقد بودند، اگرچه آسیب و ضربه )تروما( 
غالباً با پریشانی و به هم ریختگی روان شناختی همراه است،  اما تجربة 
آسیب و ضربه می تواند به ارزیابی مجدد بازماندگان از چگونگی ادراک 
و فهم جهان بینجامد. این فرایند مداوم ارزیابی است که به دستیابی 
به تغییرات مثبت در یکی یا بیشــتر از جنبه های زندگی بازماندگان 

منجر می شود. 
لــذا می توان گفت ســانحه و آســیب و ضربة کرونا کــه به عنوان 
بزرگ ترین آســیب قرن در جهان و ایران شــناخته شــده، با وجود 
آسیب های فراوان، تغییرات مثبت و رشد را به همراه داشته و شایسته 
اســت مورد توجه و پژوهش قــرار گیرد. زیرا چنیــن پژوهش هایی 
می تواننــد باعث شــوند که افــراد رویدادهای آســیب زا را عمیق تر 
درک کنند، ســلامت روانشــان بهبود پیدا کند و از سختی ها قدرت 
بگیرند تا بتوانند هوشــمندانه تر با آینده ای نامطمئن روبه رو شــوند.

ابعاد و جنبه های رشد پس از کرونا
ابعاد و زمینه های رشــد پس از ســانحه  به جنبه های مشخصی از 

برخاستن و رفتن

دكتر‌مرتضي‌فاضل
دكتراي مشاوره

بعد از
سيب ها وسيب ها و
مراجعان پس از مهار كروناكمك به رشد مراجعان پس از مهار كروناكمك به رشد مراجعان پس از مهار كرونا

بعد ازبعد ازبعد ازبعد ازبعد ازبعد ازبعد ازبعد از
سيب ها وآسيب ها وآسيب ها وسيب ها و آنقش مشاوران در ترميم آنقش مشاوران در ترميم نقش مشاوران در ترميم 
مراجعان پس از مهار كرونا

نقش مشاوران در ترميم 
مراجعان پس از مهار كرونا

نقش مشاوران در ترميم 
كمك به رشد 

نقش مشاوران در ترميم 
كمك به رشد 

نقش مشاوران در ترميم 
مراجعان پس از مهار كروناكمك به رشد مراجعان پس از مهار كرونا

نقش مشاوران در ترميم 
مراجعان پس از مهار كرونا

نقش مشاوران در ترميم 
كمك به رشد 

نقش مشاوران در ترميم 
مراجعان پس از مهار كرونا

نقش مشاوران در ترميم 

اختلال‌استرس‌و‌اضطراب‌
پس‌از‌سانحه
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عملکرد انســان دلالت دارد که شــامل تغییرات مثبت در روابط بین 
فردی، معنویت عمیق تــر، قدردانی از زندگــی، قدرتمندی فردی و 
پذیرفتن احتمالات جدید می شود. این ابعاد در سه حیطة خود، ارتباط 

با دیگران و تغییر در نگرش و بینش دسته بندی می شوند. 
البته برخی از مطالعات کیفی مقوله  های متفاوت دیگری را نیز مورد 
موریستوجــه قرار داده اند. مثلًا موریستوجــه قرار داده اند. مثلًا موریس٧ و همکارانش )۲۰۱۲( با این فرض 
که رشــد پس از سانحه چندبعدی است، شــش درون مایة اصلی به 
این شــرح را به عنوان ابعاد و جنبه های رشــد پس از ســانحه مطرح 
کرده اند: قدر زندگی را دانســتن؛ قدرت فــردی؛ فایده های مرتبط با 
سلامت؛ دلسوزی برای دیگران؛ تقویت ارتباطات؛ تعیین اولویت ها. در 
مطالعة مشــابه دیگری، رشد پس از سانحه در پنج مقوله به این شرح 
تقسیم بندی شده است: دریافت وسیع  تر از زندگی و احساس تغییر در 
اولویت   ها؛ گرمی و روابط صمیمی تر با دیگران؛ احساس افزایش قدرت 

فردی؛ معنویت رشدیافته؛ توانایی های جدید. 
همچنین در پژوهش دیگری در ایران، پیامدهای نهایی رشــد پس 
از ســانحه چنین به دست آمد: عشق؛ توانمندشدن؛ آرامش؛ پذیرش؛ 

یافتن هدف های جدید؛ مراقبت از دیگران؛ الگویابی؛ تغییر نگرش. 
‌فنچ‌و‌برینگتون٨  )2012( معتقدند تغییرات رفتاری  شکسپير‌ـ
مرتبط با رشد پس از سانحه، توسط تغییراتی در مسیر شغلی، صرف 
زمان بیشتر با دوســتان و خانواده و افزایش قدردانی دینی و مذهبی 
مشخص می شــود. وقتی افراد رشد پس از سانحه را تجربه می کنند، 
از بقای صرف، کســب آگاهی شــناختی و سازگاری احساسی بیشتر 

فراتر می روند. 

مدل  های رشد پس از سانحه
نظریه  )تئوری( های مختلف مفاهیم متفاوتی از رشد پس از سانحه 
را پیشــنهاد داده اند. این پدیده گاهی به عنوان فرایند ارزیابی، پیامد 
مقابله با حوادث آســیب و ضربه، گرایش ذاتی به رشد، معنایابی و... 
مفهوم ســازی شده است. ســه مدل »توصیفی کنشــی«٩، »رویکرد 
فرانظری فردمحور«10 و »رویكرد تكاملي، رواني، زیستي و اجتماعي« 
مهم ترین نگرش ها به رشــد پس از ســانحه محســوب می شــوند.
»مدل توصیفی کنشــی« بر فرایند ارزیابي تأکید دارد. تدیسچي

)2004( معتقد است: حوادث آسیب و ضربه )ترومایی( به عنوان یک 
چالش بــر روان بنه ها )طرح واره ها( در وجود انســان تأثیر می گذارند 
و موجب شکسته شــدن هدف های فرد و شــیوه های معنابخشی به 
هیجانات شــدید می شوند. این شکســت ابتدا در فرد آشفتگي رواني 
ایجاد می کند و ســپس در پاسخ به این شرایط، سازوکارهایی همانند 
»نشــخوار فکری« پدید می آیند. البته بعد از به وجود آمدن آسیب و 
ضربه، نشــخوار ذهنی به طور طبیعی و خودبه خودی انجام می شود و 
تــا زمانی که فرد بتواند با حادثه کنار بیاید و تنش های او کاهش پیدا 
کند، استمرار دارد. اما در مرحله های بعدی این نشخوار کنترل و ارادی 
می شــود. در این شرایط است که نشخوار ذهنی باعث به وجود آمدن 
روایت های جدیدی از زندگی با هدف ها و شناخت های جدید می شود 
و براساس این روایت ها، سوانح آسیب و ضربه )ترومایی( دیگر تهدیدی 

نیستند، بلکه فرصت هایی برای رشد محسوب می شوند.
جوزفدر »رویكرد فرانظري فردمحور«، ارائه شده توسط جوزفدر »رویكرد فرانظري فردمحور«، ارائه شده توسط جوزف )2003(، 
انسان موجودي جهت یافته به سوي تلاش و تعالي دانسته شده است كه 
به طور ذاتي در جهت برون سازی شناختي تجربیات رواني، تحت تأثیر 
شــرایط محیطي و اجتماعي قرار می گیرد. این رویکرد مشابه دیدگاه 
راجرز در مورد انسان با كنشوري كامل است. راجرز معتقد است: افراد 
با کنشوری کامل زندگي را به صورت یك فرایند تجربه مي كنند و هنگام 
روبه روشدن با تجربه های نامتجانس با خود، بدون احساس تهدیدشدن 
مي پذیرند كه تغییر ضروري و اجتناب ناپذیر است. در رویكرد فرانظري 
فردمحور نیز باور بر این اســت كه پاســخ هاي آســیبي به فشارهای 
)استرس هاي( شــدید را مي توان به عنوان شكسته شدن ساختار خود 
تلقي كرد كه برحســب تهدید و اجتنــاب از تغییر، به وجود مي آیند. 
جــوزف‌و‌لاینلی11 نظریة دیگــری را با عنــوان »ارزش گذاری 
ارگانیسم12 از رشــد از طریق آســیب ها« مطرح کردند. آنان اعتقاد 
داشتند افرادی که آســیب و ضربه )تروما( را تجربه می کنند، به طور 
طبیعی به بازسازی مجدد فرضیات در جهتی گرایش پیدا می     کنند که 

با گرایش ذاتی آنان به رشد وخودشکوفایی متناسب باشد. 
در »رویكــرد تكاملــي، رواني، زیســتي و اجتماعــي« متعلق به 
كریستوفر13، رشد پــس از سانحه معمولی ترین پیامدي است كه به 
دنبال در معرض یك آسیب و ضربة محیطي قرارگرفتن ظاهر مي شود. 
كریستوفر رویكردی تكاملي، زیستي و رواني را مهیا كرده است كه به 
رشــد، پیش از آنكه به عنوان یك موقعیت آسیب شناختي توجه كند، 
آن را به صورت یك پیامد طبیعي در قبال پاسخ به یك حادثة آسیب 

و ضربه تعریف مي کند. 

مدل های خودفریبی و توهمی رشد 
در مورد رشــد پس از سانحه همة دیدگاه ها نگرش مثبتی ندارند و 
برخی از پژوهشــگران به رشد پس از سانحه با دیدة تردید می نگرند. 
آنان اعتقاد دارند که این رشد واقعی نیست و افراد توهم رشد دارند. 

تيلور‌و‌آلبرت )1٩٩6( از پیشروترین نظریه پردازان توهمی بودن 
اثرات مثبت آسیب ها و ضربه ها  هســتند. آلبرت در »نظریة تطبیق 
جانبي« خود بر این باور اســت كه افراد در قبال تجربه های بحراني و 
تغییرات ناگهاني و شدید زندگي نیاز دارند كه تداوم و ثبات دروني خود را 
حفظ كنند. وقتي فرد با یك موقعیت بحراني مواجه مي شود، بین هویت 
اخیر و هویت قبلي تفاوتي را ادراك مي كند كه این امر موجب مي شود 
بــا تحریف هویت قبلي، میزان تنش حاصل از موقعیت را تقلیل دهد. 
بــه عبارت دیگر، فرد بحران زده، در تلاش براي كاهش تفاوت حاصل 
و ارزشــمندكردن هویت اخیر، هویت قبلي را منفي تر از آنچه در واقع 
بوده، درك كرده است و مي كوشد به خود نشان دهد كه او كسي است 

كه در طول زمان بهبود یافته و هویت مطلوبي را كسب كرده است. 
وتيلور‌وتيلور‌و‌آرمــوز )1٩٩6(، تفکر توهمی بودن  تيلور‌همچنین بنا بر نظر تيلور‌همچنین بنا بر نظر 
رشــد موجب شــده اســت که دیدگاه حد وســطی در ایــن زمینه 
به  وجود آید. در این دیدگاه حد وســط، رشــد با یک مدل دوبعدی 
مطرح می شــود که در یک بعد رشــد واقعی را داریم و در بعد دیگر 
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توهم رشــد وجود دارد. لذا در این مدل، رشــد پس از سانحه از یک 
ســو به عنوان مفهومی عملکردی و ســازنده مطرح و از سوی دیگر، 
حداقل در مواردی، یک توهم مثبت دانسته می شود که به افراد کمک 

می کند، شرایط تنش زای روانی خود را تعدیل کنند.
تیلور و همکارانش، در بسیاری از آزمایش های به دقت طرح ریزی شدة 
روان شناسی اجتماعی، نشان داده اند که افراد به سه طریق عمده خود 
را برخلاف حقایق موجود، از آنچه که دیدگاه سایرین از موقعیت نشان 

می دهد، مثبت تر می بینند: 
 نخست اینکه آنان رفتار گذشــته، صفات شخصی و خودشان را 
به عنوان شــخصی در روشنایی افزایش یافته می بینند. به بیانی دیگر، 

خطای ادراکی »خودافزایی« را تجربه می کنند. 
 دوم اینکه آنان از یک حس غیرواقع بینانه در مورد کنترل شخصی 
نسبت به امور و از باوری بزرگ نمایی شده و بی پایه برخوردار می شوند 
که فکر می کنند می توانند از بدترشدن کارها جلوگیری کنند و آن ها 
را بهبود بخشــند، اما در مورد چیزهای بدی که برایشان رخ می دهد، 

مسئولیتی ندارند. 
 ســوم اینکه حسی خوش بینانه دارند که آینده امیدبخش تر از آن 
چیــزی خواهد بود که واقعیت ها می گویند. بــه عبارت دیگر، بر این 
باورند که آینده به جای بدبیاری، فشار روانی و آشفتگی، فرصت های 

بیشتری را برای وقوع چیزهای خوب برایشان فراهم خواهد ساخت. 
بیشــتر مردم از این خطاهای ادراکی مثبت آگاهی ندارند، زیرا این 
خطاهای ادراکی چنان خوب عمــل می کنند که ما از ماهیت مثبت 
آن ها آگاه نمی شــویم. اتخاذ دیدگاه مثبت نســبت به جهان نشــان 
می دهد که ما برای ادارة اطلاعات منفی از انواع دفاع ها و راهبردهای 

خودفریبی، نظیر »انکار« و »واپس زنی«، استفاده می کنیم. 

نقدی بر توهمی  بودن رشد پس از سانحه
در مقابل گروهی که رشــد پس از سانحه را صرفاً نوعی توهم مثبت 
می دانند، نقدهــای زیادی را می توان مطرح کرد و به نظر می رســد 
نمی توان رشد پس از سانحه را صرفاً توهم و خودفریبی نامید. هرچند 
برخی از افراد در مورد میزان رشد خویشتن گاهی افراط می کنند و خود 
را بهتر از آنچه هستند تصور می کنند، اما این دلایل می توانند دیدگاه 
خودفریبی و توهمی بودن رشــد پس از ســانحه را از اعتبار بیندازند:

۱. اگرچــه عده ای معتقدند که رشــد پس از ســانحه به وســیلة 
مقیاس های خوداظهاری ارزیابی شــده اند و معتقدند ممکن اســت 
این رشــد واقعی و خالص نباشد، اما در مقابل باید توجه داشت که 
سنجش بسیاری از ویژگی های شخصیتی و ویژگی های مثبت، مانند 
سنخ هاي شخصیتی، خودپنداره، عزت نفس، اعتمادبه نفس، خلاقیت 
و نیــز هیجان ها و عواطف نامطلــوب، و اختلالاتی مانند اضطراب و 
افســرگی، براساس مقیاس خوداظهاری مشــخص می شوند. از آنجا 
که بخش زیادی از آزمون های روانی خوداظهاری هستند، نمی توان 
مدعی شد افرادی که چنین ویژگی هایی را بروز می دهند صرفاً خود 
را بهتر و بدتر از آنچه هســتند، نشــان می دهنــد. حتی اگر چنین 

ادعایی را بپذیریم، باز هم نمی توانیم یک مفهوم یا ســازه را به این 
دلیل کاملًا بی اعتبار بدانیم. 

۲. به نظر می رســد ادراک برخــی از خصوصیات و ویژگی ها، بدون 
توجه به واقعی یا غیرواقعی بودنشان، تأثیر زیادی بر شخصیت و رفتار 
دارد. برای مثال، احساس فقر و تبعیض، یا به عبارت صحیح تر ادراک 
فقر و تبعیــض، از خود فقر و تبعیض مؤثرتر اســت. یا اینکه ادراک 
موفقیت بدون توجه به اینکه آیا موفقیت واقعاً وجود دارد یا نه، تأثیر 
زیادتری بر شــخصیت افراد دارد. لذا ادراک رشد ماهیتاً از خود رشد 
مهم تر اســت و در صورتی که فرد حتی رشــد چندانی نداشته باشد، 

ادراک رشد تأثیر زیادی بر او دارد.
۳. نظریه های جدید روان شناســی و مشــاوره، به ویژه دیدگاه های 
پست مدرن، بدون توجه به اینکه واقعیت چه چیزی هست یا نیست، 
صرفاً به مؤثر و مفیدبودن یک مفهوم می پردازند. آنان معتقدند بدون 
توجه به واقعی یا غیرواقعی بودن یک مفهوم، بهتر است کارکرد چنین 

مفهومی مورد توجه قرار گیرد.
4. ادراک ما از واقعیت امری نســبی و تا حدودی ساخته و پرداختة 
ذهن ماســت. انســان در همة امور فعالانه ادراک می       کند و یا ادراک 
خاصی را انتخاب می کند. ســازنده گراهای اجتماعی معتقدند: »هیچ 
واقعیت عینی وجود ندارد و آنچه موجود است، فقط سازة ذهنی افراد 
است.« طبق نظر سازه نگرها، دانش و حقیقت خلق می شوند، نه اینکه 
به وســیلة افراد کشف شوند. این امر برخلاف عقاید عینی گراست که 
اعتقاد دارد زندگی از واقعیت ها تشکیل شده است و هدف دانش درک 
و فهم این واقعیت هاست. لذا طبیعی است که عدة زیادی پس از یک 

حادثه موارد مثبت را بیشتر ادراک می  کنند. 
5. روان شناســان بالینی، به دلیل خاســتگاه آسیب شناختی شان، 
صرفاً اختلالات را در پس حادثــه ادراک می کنند. در صورتی که در 
بدبینانه ترین حالــت، 20 درصد از افراد بعد از حادثه دچار اختلالات 
می شوند. این خاســتگاه در تبیین و پیش بینی ٨0 درصد بقیة افراد 
ســالم در می ماند. برخی از روا ن شناســان بالینی، چون خاســتگاه 
آسیب شــناختی دارند، از درک مفاهیم مثبت اندیشانة رشد و فضایل 

انسانی عاجز هستند.
6. یکی از انتقاداتی که به رشد پس از حادثه وارد می شود این است 
که رشــد پس از حادثه صرفاً توسط افراد آسیب دیده مطرح می شود، 
در صورتی که در پژوهش های جدیدتر رشــد را امری قابل مشــاهده 
دانســته اند که می تواند توسط نزدیکان )همسر و فرزندان( مشاهده و 
استيل و استيل و استيل،  رافارزیابی شود. برای نمونه می توان به آثار رافارزیابی شود. برای نمونه می توان به آثار راف و همکارانش14

کرر و کرر و کرر15 مراجعه کرد.  گامبلاین
۷. برخی پژوهشــگران اظهار می کنند، افــراد حادثه دیده به دلایل 
متفاوت، آمادگی بیشــتری برای توهم رشــد پس از سانحه دارند. در 
صورتی که پیشینة رشد پس از سانحه نشان می دهد، متخصصانی که 
در کار درمان فشــار )استرس( پس از سانحه مهارت و تبحر داشته اند 
نیز این رشد را به خوبی مشاهده و ادراک کرده اند. برای نمونه، پژوهش 
کيادر16 که رشد پس از سانحه از نظرگاه متخصصان را بررسی کرده، 
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به همین نتیجه رسیده است.
٨.  یکی از دلایل مهم برای وجود رشــد پس از ســانحه آن اســت 
که این رشــد چنان مؤثر و آشکار اســت که متخصصانی که با افراد 
دچار آســیب و ضربه کار کرده  اند، گاهی به واسطة رشد مراجعانشان، 
آنان نیز تأثیر پذیرفته و رشــد کرده اند. لذا مفهوم جدیدی در ادبیات 
رشد پس از سانحه مطرح شــده است که از آن به  عنوان »رشد پس 
از ســانحة نیابتی«1٧ یاد می شــود. مثلًا برخی از كاركنان درمان که 
شاهد رشد مراجعانشان بوده اند، رشد پس از سانحه را تجربه کرده  اند. 
دهينز و دهينز و دهينز1٨ )2022(  کلوز، کلوز، کلوز تسریميکوبرای بررسی بیشتر به پژوهش تسریميکوبرای بررسی بیشتر به پژوهش تسریميکو

مراجعه کنید. 
یکی از مباحثی که در زمینة رشد پس از سانحه مطرح می شود .‌یکی از مباحثی که در زمینة رشد پس از سانحه مطرح می شود .‌یکی از مباحثی که در زمینة رشد پس از سانحه مطرح می شود  ٩
آن است که این رشــد چون جنبة انسانی پیدا می کند، توهم مثبت 
نیز ممکن است وجود داشته باشد. برخی از پژوهش ها با به کارگیری 
مدل حیوانی در خصوص واقعی یا توهمی  بودن رشــد پس از سانحه 
ضرغام‌حاجبی و ضرغام‌حاجبی و ضرغام‌حاجبی دژکامبه پژوهش پرداخته انــد. چنانچه پژوهش دژکامبه پژوهش پرداخته انــد. چنانچه پژوهش دژکام

)13٨٨( با یک طرح آزمایشی روی ٩0 موش آزمایشگاهی نشان داد 
که با بروز ضربه، کارکردهای حافظه ای و حرکتی بهبود پیدا می کند و 

این رشد در حیوانات هم ممکن است اتفاق بیفتد.
در مجموع اگرچه افراد ممکن است در مواردی رشد پس از سانحه 
را خوش بینانــه یا با توهم مثبت گزارش کنند، اما براســاس نقد های 
مطرح شده و نتایج پژوهش های بسیار در این زمینه و با توجه به اینکه 
افراد زیادی این رشد را تجربه کرده و نیز اطرافیانشان تأیید کرده اند، 
نمی توان به این نتیجه رسید که رشد پس از کرونا کاملًا واقعی است 
و ترجیح دارد به این موضوع توجه شــود که چگونه می توان این رشد 

را بهبود داد و سرعت بخشید.
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